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جنگ ایالات متحده و اســـرائیل علیه ایران، 
عربستان سعودی را در موقعیتی آسیب‌پذیر 
قـــرار داد؛ دقیقـــاً همـــان نوع تهدیـــدی که 
سیاســـت خارجی این کشـــور ســـال‌ها برای 
مواجهـــه بـــا آن آماده شـــده بـــود. بـــا اینکه 
موشک‌ها و پهپادهای ایران تأسیسات انرژی 
عربستان و سفارت آمریکا در ریاض را هدف 
قرار دادند؛ این کشور از ورود رسمی به جنگ 
خودداری کرد. عربستان اجازه نداد عملیات 
نظامی آمریکا از خاک این کشـــور انجام شود 
و در تمام مدت درگیـــری، کانال‌های ارتباط 

مستقیم خود با تهران را حفظ کرد.
زمانی کـــه آتش‌بس مـــاه آوریل برقرار شـــد، 
مقام‌های سعودی از اولین مقام‌های منطقه 
بودند که گفت‌وگو با همتایان ایرانی خود را از 
سر گرفتند. این تناقض، نکته مهمی را آشکار 
می‌کند. واکنش عربســـتان بـــه جدی‌ترین 
حمله به خاک خود در چند دهه اخیر، تشدید 
و تسریع راهبردی بود که سال‌ها به‌آرامی در 
حال تدوین آن بود؛ راهبردی که بر مدیریت 
همزمان روابط با چند قدرت خارجی و تقویت 

تدریجی توان نظامی داخلی استوار است.

پیامی که ایـــن رویکرد برای واشـــنگتن دارد، 
بسیار مهم‌تر از آن چیزی اســـت که تاکنون 
به آن توجه شده است. عربستان سعودی به 
این باور رســـیده که آمریکا در شرایط بحرانی 
پشت آن نخواهد ایستاد؛ از همین رو، مدتی 
است سیاست‌های خود را بر پایه این واقعیت 

بازتنظیم کرده و مطابق آن عمل می‌کند.
ریشـــه‌های ایـــن ارزیابـــی به پیـــش از جنگ 
حمـــات  بازمی‌گـــردد.  ایـــران  تحمیلـــی 
پهپادی و موشـــکی ســـال ۲۰۱۹ به تأسیسات 
نفت عربســـتان، تنها با واکنشـــی محدود از 
سوی آمریکا روبه‌رو شـــد. این خویشتنداری 
واشـــنگتن، ریاض را به این نتیجه رساند که 
توافق نانوشته‌ای که اساس روابط دو کشور را 
تشکیل می‌داد )یعنی حمایت امنیتی آمریکا 
در برابر همکاری عربســـتان در زمینه عرضه 
نفت و سیاست‌های منطقه‌ای( دیگر در عمل 

وجود ندارد.
بـــر همیـــن اســـاس، ازســـرگیری روابـــط 
دیپلماتیـــک میـــان عربســـتان و ایـــران در 
ســـال ۲۰۲۳ که بـــا میانجی‌گری چیـــن و نه 
آمریکا انجام شـــد، نتیجه مســـتقیم همین 
برداشت بود. تصمیم دولت جو بایدن برای 
انتقال ســـامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت 
از عربســـتان به شـــرق آســـیا نیز این تصور را 
تقویت کرد که اولویت‌هـــای راهبردی آمریکا 

در حال تغییر اســـت. جنگ علیه ایران این 
برداشت را بیش از پیش تأیید کرد. کشورهای 
حوزه خلیج فارس، بـــا وجود تلاش برای دور 
مانـــدن از درگیـــری، باز هم هـــدف حملات 

قرار گرفتند.
از سوی دیگر، عربستان سعودی روابط خود با 
ایالات متحده را قطع نکرده است. ریاض در 
اواخر ســـال ۲۰۲۵ موفق شد یک بسته بزرگ 
تســـلیحاتی از آمریکا به عنوان »متحد اصلی 
خارج از ناتو« و یک توافقنامه راهبردی دفاعی 
دوجانبه را به دست آورد. اما این توافق‌ها، به 
همان اندازه که نشـــان‌دهنده دستاوردهای 
عربستان هســـتند، بیانگر محدودیت‌هایی 
نیز هستند. اعطای عنوان متحد اصلی خارج 
از ناتو مزایا و امتیازهای نظامی و اقتصادی به 
همراه دارد، اما هیچ تضمین امنیتی الزام‌آوری 

ایجاد نمی‌کند.
همچنیـــن، توافقنامه راهبـــردی دفاعی یک 
تفاهم اجرایی اســـت، نه یک معاهده رسمی 
که به تصویب رسیده و از نظر حقوقی دو طرف 
را به دفاع متقابل متعهد کنـــد. در نبود یک 
تضمین امنیتی الزام‌آور، ریاض به این نتیجه 
رسیده اســـت که نمی‌تواند امنیت خود را به 
یک قدرت خارجی واحد وابسته کند و سایر 
ابعاد سیاست خارجی این کشـــور نیز بر پایه 

همین محاسبه و ارزیابی شکل گرفته است.

 نشنال اینترست: عربستان با ناامیدی از تضمین امنیتی آمریکا 
به دنبال خوداتکایی است

ریاض چه درسی از جنگ ایران گرفت؟ 

روابط عربستان با چین این الگوی سیاست 
خارجی را به‌خوبی نشان می‌دهد. عربستان 
سعودی در دهه ۱۹۸۰ موشک‌های بالستیک 
DF-و در ســـال ۲۰۰۷ موشـــک‌های DF-3
21 را از چین خریداری کرد. در ســـال ۲۰۲۱، 
نهادهـــای اطلاعاتـــی آمریکا ارزیابـــی کردند 
که عربســـتان، با کمک چین، تولید داخلی 
موشـــک‌های بالستیک ســـوخت جامد را در 
تأسیســـاتی در نزدیکی الدوادمـــی آغاز کرده 
اســـت؛ هرچند تاکنون هیچ‌یک از دو دولت 

این موضوع را به‌طور رسمی تأیید نکرده‌اند.
چین از ســـال ۲۰۱۶ روابط خود با عربســـتان 
را »شـــراکت راهبـــردی جامـــع« توصیـــف 
کـــرده و موشـــک‌ها، پهپادها و ســـامانه‌های 
پدافند هوایـــی را در اختیار این کشـــور قرار 
داده اســـت؛ تجهیزاتـــی که آمریـــکا به دلیل 
نگرانی از گســـترش تســـلیحات در منطقه و 
همچنین قابلیت موشـــک‌های بالســـتیک 
برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای، از فروش 

آنها خودداری کرده بود.
با این حال، چین هرگز پیشنهاد نداده است 
که از عربستان دفاع نظامی کند. نقش چین، 
تقویت توان دفاعی خودِ عربســـتان اســـت، 
نه ارائه یک تضمین امنیتـــی خارجی. ریاض 
نیز دقیقاً بر همیـــن مبنا این نـــوع همکاری 
را پذیرفته و برای آن ارزش قائل اســـت؛ زیرا 
ایالات متحده حاضر نشـــده اســـت این خلأ 

امنیتی را پر کند.
 جهت‌گیـــری سیاســـت عربســـتان زمانـــی 
روشن‌تر می‌شود که آن را با الگوی کره جنوبی 
مقایسه کنیم. کره جنوبی طی چند دهه، در 
واکنش به تردیدها درباره بازدارندگی گسترده 
آمریکا، توان موشکی بومی خود را توسعه داد 
و برای کسب حق غنی‌سازی و بازفرآوری مواد 
هسته‌ای تلاش کرد. به نظر می‌رسد عربستان 
سعودی نیز در حال پیمودن مسیری مشابه 
است. این کشـــور در توسعه صنعت موشکی 
بومی خود سرمایه‌گذاری کرده است. توافق 
همکاری هســـته‌ای غیرنظامی کـــه در اواخر 
سال ۲۰۲۵ میان عربســـتان و آمریکا منعقد 
شد و بر اساس آن شـــرکت‌های آمریکایی به 
عنوان شـــرکای ترجیحی انتخاب شدند، به 
طور گسترده با موضوع بلندمدت تولید مواد 

شکافت‌پذیر مرتبط دانسته می‌شود.
توافـــق دفـــاع متقابـــل ســـال ۲۰۲۵ میـــان 
عربســـتان و پاکســـتان نیـــز لایه دیگـــری از 
بازدارندگـــی را فراهم می‌کند. بـــا این حال، 
جنگ علیه ایران به روشنی محدودیت‌های 
این توافق را آشکار کرد. پاکستان مرز طولانی 
بـــا ایـــران دارد و منافع مهمـــی در اجتناب از 
رویارویی مستقیم با همســـایه خود دارد. به 
همین دلیل، در جریان جنگ نقش میانجی 
را ایفا کرد، نـــه یک طرف درگیـــر. در نتیجه، 

این توافق نیـــز تنها یکـــی دیگـــر از ابزارهای 
عربســـتان برای کاهش ریسک و ایجاد توازن 
در سیاســـت خارجی و امنیتی خود اســـت و 
نمی‌تواند جایگزین تضمیـــن امنیتی آمریکا 
شـــود؛ تضمینی که ریاض تاکنـــون موفق به 

دریافت آن نشده است.
این جنگ همچنین برای مدتی کوتاه موجب 
همبســـتگی کشـــورهای حوزه خلیج فارس 
شد. اما این وحدت به سرعت از میان رفت. 
امارات متحده عربی از همســـویی بیشتر با 
آمریکا و اســـرائیل حمایت کـــرد. در مقابل، 
عربستان ســـعودی با حمایت کویت، قطر و 
عمان، سیاست تعامل، تنش‌زدایی و حفظ 

روابط مدیریت‌شده با ایران را ترجیح داد.
این اختلاف دیدگاه‌هـــا بازتاب‌دهنده رقابت 
گسترده‌تر میان کشورهای منطقه برای کسب 
رهبری سیاســـی و نفوذ اقتصادی اســـت. در 
همان روز برگزاری نشســـت جـــده، امارات 
اعلام کرد که از اول ماه مه از ســـازمان اوپک 
خارج خواهد شد. این تصمیم به حدود شش 
دهه عضویت این کشور در اوپک پایان داد و 
اختلاف دیرینه بر سر سهمیه‌های تولید نفت 
را به رقابتی آشکار برای تصاحب سهم بیشتر 

از بازار تبدیل کرد.
در مجمـــوع، همـــه ایـــن روابط یک مســـیر 
مشترک را نشان می‌دهند. عربستان سعودی 
با حفظ روابط خـــود با آمریـــکا، هم‌زمان در 
حال کاهش وابســـتگی به این روابط و آماده 
شدن برای محدودیت‌های آن است. ریاض 
از یک سو سیاست تعامل محتاطانه با ایران 
را دنبال می‌کند و از ســـوی دیگر، به‌طور آرام 
اما پیوســـته توان بازدارندگی خود را افزایش 
می‌دهد. همچنین، عربستان همکاری‌های 
دفاعـــی خـــود بـــا چیـــن و توافـــق امنیتـــی 
با پاکســـتان را مکمـــل راهبـــرد خوداتکایی 
می‌داند. ایـــن رویکرد با توجه بـــه گزینه‌های 
موجود بـــرای عربســـتان قابل درک اســـت، 
امـــا خطرهای قابـــل توجهی نیـــز دارد که در 
واشنگتن هنوز به اندازه کافی مورد توجه قرار 

نگرفته است.
دولت ترامپ با خـــودداری از ارائه یک تعهد 
امنیتی الـــزام‌آور بـــه ریاض، محـــدود کردن 
فروش موشک‌های بالستیک، به شکل‌گیری 
همان شرایطی کمک کرده که اکنون خود آن 
را نگران‌کننده می‌داند. در نتیجه، عربستان 
ســـعودی نه برخلاف سیاســـت آمریکا، بلکه 
تا حـــدی در نتیجـــه همین سیاســـت‌ها، به 
سمت ایجاد ظرفیت بالقوه هسته‌ای حرکت 
می‌کند. اگر واشـــنگتن خواهـــان نتیجه‌ای 
متفاوت است، باید دلیل و انگیزه‌ای معتبر 
و قابل اعتماد در اختیار ریـــاض قرار دهد تا 

مسیر دیگری را انتخاب کند.
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محمد محسن فایضی
کارشناس مسائل فلسطین

بدون روتوش

در میانه تحولات پرتعداد منطقه‌ای از تنگه هرمز تا تونل‌های حزب‌الله در 
جنوب لبنان، ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای از بمباران مناطقی از روستای 
عابدین در حومه درعا سوریه خبر داد. صهیونیست‌ها مدعی بودند که 
نیروهای آنها در جولان اشـــغالی ســـوریه مورد تیراندازی قرار گرفته‌اند و 
مجریان این اقدام به داخل روستای عابدین فرار کرده‌اند و در تعقیب آنها 
حملاتی به این روستا انجام شده است. این خبر و اتفاق غافلگیر کننده، 
این سؤال را مطرح کرد که آیا قرار است جبهه جدیدی در منطقه باز شود؟

این تحولات با واکنش سریع ابوعبیده سخنگوی قسام هم روبه‌رو شد. 
ابوعبیده در پیامی تلگرامی نوشت: »به قهرمانان ملت برادر سوریه که با 
ابزارهای ساده خود برای مقابله با نیروهای اشغالگر در روستای عابدین 
در جنوب سوریه به‌پا خاستند و با ســـربلندی، تسلیم یا پذیرش تجاوز و 
اشغال سرزمین‌شان توسط صهیونیست‌ها را رد کردند، درود می‌فرستیم. 
تجاوز صهیونیستی به سوریه، ادامه تجاوز به فلسطین، لبنان و ملت‌های 
ح شوم »اســـرائیل بزرگ«  امت اسلامی است و تلاشـــی برای اجرای طر
و تحمیل واقعیت‌های جدید به بهای ملت‌ها و کشـــورهای ما به شـــمار 

می‌رود.«
پیام ابوعبیده این سناریو را در رسانه‌های عبری مطرح کرد که اقدام برخی 
افراد و تیراندازی به ســـمت نیروهای اشغالگر اســـرائیلی در داخل خاک 
سوریه، احتمالاً نه یک اقدام از سوی برخی هســـته‌های ضد اسرائیلی در 
جنوب سوریه بلکه ممکن است با هسته‌های گروه‌های نزدیک به مقاومت 
در جنوب سوریه مرتبط باشد. ارتباطی که البته پیشتر از سوی کانال‌های 
عبری در ماه‌های اخیر مطرح شده بود و از حضور برخی جریان‌های نزدیک 
به مقاومت در جولان اشغالی برای آسیب رساندن و بالا بردن هزینه حضور 

صهیونیست‌ها در داخل خاک سوریه خبر می‌دادند.
گفتنی است از اواخر سال 2024 یعنی با ســـقوط حکومت بشار اسد و به 
قدرت رسیدن جولانی در دمشق، اسرائیلی‌ها با عبور از خط مرزی مشهور 
به خط توافق 1974، بخش‌های دیگری از جـــولان و مناطق مهمی چون 
جبل‌الشیخ در قنیطره را در کنترل گرفتند و طی این سالها هم با تثبیت و 

ایجاد پایگاه‌های نظامی حضورشان را شبه دائمی کرده‌اند.
در این مدت اقدامـــات پراکنده و خرد بالاخص در ماه‌های اول را شـــاهد 
بودیم؛ امـــا اتفاق دیروز پس از ماه‌ها ســـکوت در این جبهه و فراموشـــی 
حضـــور اســـرائیلی‌ها در ایـــن مناطق مهم ســـوریه پـــس از بن‌بســـت در 
گفت‌و‌گوهای امنیتی میان تل‌آویو و دمشق رخ داد. نکته دیگری که باید به 
آن اشاره کرد این است که تحولات در سایه فشارهای هفته‌های اخیر ترامپ 
بر جولانی برای ورود به پرونده لبنان و فشار بر خلع سلاح حزب‌الله اتفاق 
افتاده است. ناآرامی در قنیطره و تحت فشار قرار گرفتن صهیونیست‌ها 
در جبل الشیخ و... اگر ارتباط میدانی مستقیمی با پرونده لبنان نداشته 
باشد، اما قطعاً می‌تواند بر معادلات تصمیم‌گیری صهیونیست‌ها و دمشق 
در پرونده لبنان تأثیرگذار باشد. با آنکه حضور پررنگ آنکارا در تصمیمات 

دمشق را هم نمی‌توان نادیده گرفت.
در مجموع تحولات در منطقه بر بستر پیچیدگی‌های انباشته شده و متأثر از 
بازیگران مختلف با منافع متقاطع با یکدیگر در جریان است و بهره‌گیری 
از این وضعیت نیاز به پویایی و کنشـــگری متناســـب با ســـرعت تحولات 

ساختار‌شکنانه دارد.

در قنیطره سوریه چه خبر است؟


